
 کتاب
1941 تا1500 خارجی ايران  بين سالهای سياست  

ارتباط با جهان در حال توسعه در یکشور  
1966چاپ   

ه رمضانیدکتر روح ال: نويسنده  
درو ويلسون بخش دولت و امور خارجیدانشگاه ويرجينيا، وُ  

  در آن آزادی و شادی يافتمبه آن خدمت شگاه ويرجينيا که من در مدت دهسالهديه  به دان
   

 که ه تاسيس سلسله صفوي زمان تاريخ سياست خارجی ايران جديد را ازتا دکتر رمضانی هفت سال طول کشيد

. گ دوّم جهانی را بنويسدن تا اشغال ايران در ج،مناطق مرکزی ايران باستان را تحت حکومت يک دولت در آورد  

 بجای  در اين است که کشورهای ديگر،طه بادر راب ،ی با ديگر نويسندگان تاريخ ايرانتفاوت اصلی دکتر رمضان

سياست های  سياست سازان ايران ازاو بررسی منطقی و تسلط طلب،  لعنت و نفرين کردن خارجی های بد سيرت

د ن که در اين دوران با توانائی مطلق حکومت ميکردد از سلسله هاین باشسياست ساز  شاه های چه انجام ميدهد،را

ی بين سال های  و حت1925 تا1905 بين سال های )مشروطيت(عد از جنبش قانون اساسی ی که بئهاويا ملی گرا 

سی ويژگی های سياست خارجی ردکتر رمضانی در اين بر. سياست خارجی ايران در دستشان بود1954 تا 1941

 شده  چاپ1966  سال اين کتاب در.ندراهم دی به  نشان ميدهد که شباهت شگفت انگيزدوران های مختلفی را

زش رآنچه به اين کتاب ا.  احتمالاً در اوايل دولت امير عباس هويدا1979است، سيزده سال پيش از انقلاب اسلامی 

 ، اونگونی رژيم شاهفرض سرپايه  آن در آخر کتاب است که بر  نويسندههفوق العاده ای ميدهد پيش بينی پيغمبران

بدون  ،طور که ما ناظر آن هستيممينه،ه تغير خواهد کرد از پاي  سياست خارجی ايرا نی ميکند چگونهپيش بين

. های اصلی آن تغير کندويزگیاينکه   

خود بيان ميدارد که واقع بينی محض فرهنگستانی او مانعی در مقابل قضاوت کتاب دکتر رمضانی در مقدمه 

از قادی  داری او از قضاوت  انت، زيرا خوددشمتکی با تا وقتی که به شواهد معتبر و قابل اعتماد ،انتقادی او نيست

. ميشودآن جريان حمل بر تائيد سياست خارجی ايران   

است خارجی ايران را در دوران را در بررسی تاريخ سي  خود شدهتئوری بکار گرفتهکتاب نويسنده در مقدمه  

دکتر .  گريزی نميبيند در حاليکه خود را تئوريسن نميداند اما از نياز به اين تئوری ها،ده شده توضيح ميدمعين

 ،رمضانی به اين نکته اشاره ميکند که از آنجائی که ما در دنيای ابر قدرت ها و قدرت های بزرگ زندگی ميکنيم

ی آنها کمتر مورد توجه  است و کشورهای کوچک و سياست خارجبيشتر تحقيق ها  و تحليل ها  در رابطه با آنها
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شور های در حال توسعه و يا کم توسعه يافته در رابط با قدرت های از طرف ديگر محققين ک. قرار گرفته است

های در شاره ميکنند تا سياست سازان کشورنيتی و سياست های امپرياليستی قدرت های بزرگ ا  بيشتر به بدبزرگ

 که دکتر رمضانی مطرح ميکند اين است که کشورهای ینکته ديگر. حال توسعه و ويژگی های آن سياست ها

 مانند پياده های شطرنج جهانی ، با ابر قدرت ها و قدرت های بزرگ بررسی ميشوندهبطورکلی در رابطکوچک 

از سياست جنبه های رمضانی به   دکتر. کشور در حال توسعهر انحصاری در چارچوب سياست های يکنه بطو

مشابه   کشورهایدر مورد کند که ميشودمي بررسی  تکيه و کشور در حال توسعهيک  بعنوان نمونهخارجی ايران 

در سياست خارجی هدفها، عمل ها، تکنيک ها، ديپلماسی در حالی که . از اين قرار استکه نيز بکار گرفته شود 

 ارتباط هدف ها و امکانات رسيدن به آن  بخصوص.سی ميشود بايد رابطه انتقادی منطقی آنها  شرح داه شودربر

  يک سياست معتقد استد نظر باشد ومنطقی در سياست خارجی بايد مور ی بنظر او مفهوم.بررسی شودبايد هدفها 

عين  رمضانی به آن اشاره ميکند برای تمفهوم ديگری را که دکتر. خوب استخارجی ت ارجی منطقی يک سياسخ

ک اين تفکي. "انتقالی سياست خارجی" و " یسياست خارج سنت "دوران های متفاوت سياسی معين است مانندکردن 

هدف "، " سياست سازان انتقالی" و " سياست سازان سنتی " مانند.نيز ميشوداو  سايرعوامل  مورد تاکيد شامل

ديپلماسی سنتی ". انتقالی تکنيک های ديپلماسی"و " تکنيک های سنتی ديپلماسی"، " های سنتی و انتقالی

 که درجه ای ازرابطه منطقی بين هدف  بين هدف ها و امکانات نشان ميدهد تا ديپلماسی انتقالیبيشتریناهماهنگی 

 مفهوم ديگری را که رمضانی در نظر ميگيرد کنش بين، شرايط خارجی و .ها و امکانات در آن مشاهده ميشود

کنش ميان اين . خارجی و سياست خارجی است-سياست خارجی،  شرايط داخلی وسياست خارجی، و شرايط داخلی

                          .ميخواند"  مثلثیدايناميک ميان واره"سه مجموعه را او 

از تاسيس .  را زير عنوان دوران سياست خارجی سنتی بررسی ميکند1905 تا1500دکتر رمضانی دوران   

سياست خارجی ايران بيشتر از هرچيز گرفتار جنگ و  1722ا سرنگونی اين سلسله در  ت1499سلسله صفوی در 

شاه .  که در بنيان خود تاب تحمل يکديگر را نداشتنددم را نمايندکی ميکردنصلح با ترکيه بود که دو بخش اسلا

 رمضانی دکتر . و حتی معتقد بودند که شاه اسماعيل خدا استدعقيده بودناعيل و طرفدارانش در تقدس او هماسم

از لوگيری نشان ميدهد که چگونه امپراطوری عثمانی از توسعه شيعيگری در سرزمين خود نگران بود و برای ج

جنگ چالدران که در آن . ونه بطور منظم شيعه های خود را تحت تعقيب قرار ميداد و نابود ميکردتوسعه آن چگ
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قرارداد . شاه اسماعيل شکست خورد سرآغاز جنگ های  ديگری ميشود که تا حکومت شاه صفی ادامه پيدا ميکند

رمضانی به نقل دکترگقته  ادامه پيدا ميکند که ب1723 در  تا نابودی سلسله صفويه1639صلح  ايران و ترکيه در 

با اشغال اصفهان . گی رژيم صفويه ميشودد ديگر اين دوران صلح طولانی  يکی از دلايل پوسينااز تاريخ نويس

بقای کشور ايران بطور جدی مورد توسط افغان ها غرب و شمال ايرا ن توسط روسيه و ترکيه اشغال ميشود و 

ند و شاه طهماسب  ايران با هم گفتگو و معامله ميکردبرای تقسيم و ترکيه يهدر حاليکه روس. يردديد قرار ميگته

 نادر بپا ميخيزد ، يه بگيرددهد تا از آن کمک برای جنگ با ترکميرزا استان های دريای مازندران را به روسيه مي

در به گفته رمضانی مانند شاهان صفويه سياست خارجی نا. و موفق ميشود سرزمين های ايران را دوباره متحد کند

بدست آوردن و نگهداشتن سرزمين های ايران است و در اين راه از رقابت روسيه و ترکيه استفاده  در مرتبه اول

.ميکند  

 کشيده ميشود ئی ها اروپا های به شبکه سياست، در اوايل قرن نوزدهمبنابر تحليل تاريخی دکتر رمضانی ،ايران

.  ناتوانی های ايران ميپردازد به علت های در ادامه او.توان ترين موقعيت تاريخی خود قرار دارددرنادرحاليکه 

از طرف ديگر . ان در حرم که باعث ميشد شاه جديد بدون تجربه کشورداری باشدنگهداشتن شاهزادگمانند سياست 

و در نتيجه با . دميد همام شاه  شيعه از پادشاهی شاه عباس جای خود را به استبداد ت ساز مذهبنيروی وحدت

ی و دستگاه مديريت درباری متداوم نبودن تجانس مل. ران به خطر ميافتادپادشاهی يک شاه ضعيف سرزمين های اي

در اين قرن های اوليه سياست خارجی ايران متکی به نيروی نظامی و . يک پادشاه نيرومند را ضروری ميکرد

از جهت ديگر در اين قرنها . ند برابری نميکرد مکانات برای آن جنگجنگ بود و همواره هدف های جنگ و ا

در انزوای ته بود و ايران ديشه های روشنگرانه اروپا بس ان  شيعه راه را به ورود"دگماتيسم"خشگ انديشی 

 امپراطوری باستانی ، بر ايران تسلط آقا محمد خان سر سلسله قاجاردر زمان. دبسر ميبرسياسی و روشن فکری 

که نادر شاه بسرعت بوجود آورده بود به همان سرعت متلاشی شده بود و ايران از اروپای صنعتی و با ايران 

.انديشه متجدد کاملاً عقب افتاده بود و شديداً متکی به پادشاهی بود که بر آن حکومت ميکرد  

رتيکه شرايط خارجی  قرن های پيشين داشت، در صوران در قرن نوزدهم شباهت زيادی بهسياست خارجی اي

از جهت داخلی کشور شديداً به يک پادشاه نيرومند متکی بود تا نبودن جای تجانس و انسجام . بشدت تغير کرده بود

مشکل جانشينی شاه بعد از مرگ او بر سر جای خود باقی ماننده بود و دوران انتقالی دوران . ملی را پرکند
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 را ته کشورسرزمين های از دست رف سازی و گرائی برای پس گرفتن گذشته. پادشاهی همواره دوران بحرانی بود

قرن با آغاز.  و مانند هميشه هدف ها با امکانات مطابقت نميکردماده نشده بودی کشيد که برای آن آئبه جنگ ها

ليس دو انگ. ايران به سياست اروپائی ها کشيده شد و رقابت روسيه، انگليس، و فرانسه در ايران آغاز شد نوزدهم 

 نشان دادن دکتر رمضانی برای. ر نگهدارددست روسيه و فرانسه را از هندوستان دوقرار داد با ايران بست تا 

ويژگی های سياست خارجی ايران در اين قرن، مانند نابرابری هدفها و امکانات و واقع بينانه نبودن سياست 

، که ان از روسيه وارد دو جنگ با روسيه ميشودعلی شاه برای پس گرفتن گرجست فتح. خارجی ايران ميپردازد

در حاليکه در جنگ اول با . بنابر تحقيق و نحليل دکتر رمضانی در جنگ دوم ايران ناتوان تر از جنگ اول بود

که از دوران صفويه انبار برده گيری دولت های ايران ،روسيه ايران به دنبال پس گرفتن گرجستان مسيحی بود 

 ادامه پيدا کرد 1813 تا 1804اين جنگ از . آقامحمد خان مردم آن را غارت و قتل عام کردبار  بود و برای آخرين

 1828 اغاز شد در 1826جنگ دوم که در . و با شکست کامل ايران و از دست دادن سرزمين های جديد منجر شد

هر دو اين جنگ . از دست داددر آن  ايران سرزمين های بيشتری را ز توسط روس ها پايان يافت و با اشغال تبري

گذشته نی بين هدف ها و امکانات و نبودن همسا: ها بعنوان نمونه بارز ويژگی های سياست خارجی ايران که شامل

ايران برای باز پس گرفتن هرات در قرن هيجدهم  چندين .  بودسازی با هدف دوباره سازی ايران بزرگ نادر شاه

 دوران ناصرالدين شاه ايران را با انگليس وارد جنگ کرد که پس از آن ايران  درربار وارد جنگ شد که آخرين با

قاجار ها در قرن هيجدهم هرگز بطور جدی به اصلاحات داخلی که علت اساسی . استقلال افغاتستان را پذيرفت

رفتند که آنها ناتوانی ايران بود دست نزدند و با ايران ناتوان از جهت داخلی سياست های تهاجمی را در پيش ميگ

  .کشورهای اروپائی نيرومند روبرو ميکردرا با 

رژيم قاجارها ناتوان از درک دنيای جديد وپيشرفته و عاجز از بکار گرفتن ابزار های نو توليد ثروت در اقتصاد و 

اه نگتصادی به روس و انگليس  رو مياورد که به هر شکل که به آن  اق برای کسب درآمد به دادن امتيازاتصنعت

ان سنتی  سياست ساز،تر رمضانی در بررسی اين سياستدک. انداختميکنيم استقلال ايران را بطورکلی بخطر 

سياست سازان  اقتصادی و سياسی   . استقلال اقتصادی ايران را ترسيم ميکند نابودیايران  تصوير روشنی از

در . دی ايرانيان گذاشتند که هنوز ادامه دارد بر روانشناسی سياسی و اقتصای ويرانگرايران در اين دوران تاثير

ی در ئاما مشکل در اين بود چه هدفها. اينکه ايران ميبايد با اروپای پيش رفته ارتباط اقتصادی ميداشت شکی نبود
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نگليس و روسيه فراهم کردن هدف قاجار ها از دادن امتيازات به ا. اين ارتباط ميبايد بطور روشن تعقيب ميشد

و فراهم کردن زمينه رشد صنايع داخلی که هر دو بود تا ساختن زير بنای اقتصادی  و ادامه رژيم آنهابار خرج در

اينها بدون آموزش و پرورش متجدد و دولت مرکزی نيرومند با دستگاه متجدد دادگستری و برابری مردم در مقابل 

ار به رقابت انگليس با روسيه در ايران و  استقلال ايران بدهکاسمی در اين دوران بقای. قانون امکان پذير نبود

انگليس به ايران و ترکيه مستقل برای جلوگيری از توسعه ارضی روسيه احتياج داشت و برای آن .  ترکيه بود

. کوشش ميکرد  

 داخلی  که بر سياست خارجی اساسی را در چارچوب تغييرات شرايطدکتر رمضانی انقلاب مشروطيت يا قانون 

انقلاب مشروطيت نه براساس دمکراسی و  تشکيل مجلس بلکه . حظه ای ميگذارد بررسی ميکندتاثير قابل ملا

 انقلابی ملی گرا است که مجلس و قانون اساسی را برای رهائی از تسلط اقتصادی و سياسی روس و انگليس برپا

 و برای رسيدن ايران هستندقلا ل کامل ت سياست ايران را شکل ميدهند بدنبال اس1905ملی گراهائی که از . ميکند

خاب ميکنند که با توانائی های ت از خود نشان نميدهند و هدفی را در کوتاه مدت انواقع بينی سياسیبه اين منظور 

 روسيه و انگليس که به رقابت بيش از يک قرن اين دوکشور در ايران بطور 1907قرار داد . آنها برابری نميکند

ز دست شاه و ن سياست خارجی ايران  ادر اين دورا.  در بدترين شرايط قرار ميدهد ايران را ؛موقت پايان ميدهد

دو گانگی مشروطه طلب ها و سلطنت طلب ها  نبودن وحدت . دربار خارج ميشود و به دست ملی گرا ها ميافتد

راها به ی گنظر دکتر رمضانی شدت اشتياق ملبه . ملی را بيشتر ميکند، که روسيه از آن بشدت استفاده ميکند

با در نطر .  استقلال و عجله آن ها برای رسيدن به اين منظور باعث ميشود سياست خارجی منطقی را دنبال نکنند

که بيش از يک قرن طول کشيده بود تا به اين درجه برسد احتياج گرفتن اينکه نفوذ انگليس و بيشتر از آن روسيه 

.ه شوددزمان طولانی تری داشت تا ازبين بربه   

 با 1921 ا ت1914پيدايش شرايط تازه سياسی  مانند جنگ اول جهانی و انقلاب بلشيويکی روسيه بين سال های 

وع با وجود اينکه در زمان شر. نبودن دولت نيرومند مرکزی مشکلات سياسی و اقتصادی فراوانی را ايجاد کرد

 انگليس و روسيه 1907زير قرار داد  را اشغال کرده بودند و کشور قزاق های روسيه شمالاول جهانی جنگ 

قلال خود را از دست داده بود، ايران خود را بيطرف اعلان ميکند در حاليکه نه ميتواند از بی طرفی خود تعملاُ اس

غير واقع  سياست خارجی  ای از نمونه. رند به آن احترام بگذارند و نه روسيه و انگليس و ترکيه حاضدفاع کند
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 را تحمل کند بدون اينکه بعد از جنگ منافعی شامل آن  ميشود ايران تمام خرابی های جنگثاست که باعبينانه 

انقلاب بلشيويکی برای مدت کوتاهی به سياست سازان ايران فرصت ميدهد تا نفوذ روسيه را در ايران کم . بشود

در اين دوران با نبودن . شوند  در آذربايجان و گيلان روبرو ميت های طرفدار روسسی با نفوذ کمونيکنند اما بزود

که به نظر دکتر رمضانی  يک  شاه  پرقدرت سياست خارجی ايران به دست مشروطه طلب ها و ليبرال ها ميافتد

.سياست خارجی ايران تا حدودی معقول و منطقی ميشود  

 را اه ايرانيم او بصورت ش و رژ1925 تا1921ران بين سال های نمايان شدن رضا شاه بصورت مرد نيرومند اي

دکتر رمضانی تغير کردن شرايط داخلی را که به . الی سياست خارجی ايران مينامددوران انتقدکتر رمضانی 

 دن رضا شاه و اصلاحات داخلی او د  در دوران بقدرت رسييران تاثير قابل ملاحظه ای ميگذارسياست خارجی ا

 بيشتر در چارچوب تحميل اراده خود به قلتی و مسرضاه شاه با پی ريزی پايه های يک دولت مل. سی ميکندربر

سياست پيشه های ايران که نميتوانستند ويا هدف سياسی آنها در شکل دادن به يک دولت ملی مرکزی نيرومند 

برای اجرای سياست خارجی مستقل و ملی با برقراری ديکتاتوری خود  نبود، شرط يک دولت مرکزی نيرومند را

روسيه و انگليس رقابتشان در ايران دوبار از . شرايط خارجی همچنين تغير کرده بود دوراندر اين . فراهم ميکند

 را  در  هر دو کشور يک دولت مرکزی نيرومند. سرگرفته شده بود با نام جديد دشمنی سوسياليسم و سرمايه داری

 دخالت در امور داخلی ايران ميديدند و برای اينکه امکانات رقيب را در ايران ناتوان کنند ازجهت منافع خود 

.تم خود داری ميکردندسبرعکس دو دهه اول قرن بي  

هدف ها و امکانات سياست خارجی را باهم برابر ميکند رژيم رضا شاه به نظر دکتر رمضانی بطور قابل ملاحظه 

نی گ دوم جهاگی رژيم رضاشاه در جنودن اين ويژهرچند که به علت نب. و سياست خارجی معقولی را دنبال ميکند

 دکتر رمضانی سياست رضاشاه را برای استقلال از روسيه و . ميشود ايران توسظ انگليس وروسيه منجراشغالبه 

ه خود نفوذ قابل ملاحظه در اين دوران روسيه بخاطر روابط افتصادی وسيع  و يک طرف. انکليس بررسی ميکند

ت جنوب و تسلط بر خليج فارس استقلال ايران را بخطر می نين انگليس با داشتن امتياز نفدر ايران داشت، همچای 

سنتی  نفوذ وسيه به منظور رهايی ايران از زيردکتر رمضانی سياست خارجی رضاشاه را با انگليس و ر. انداخت

  به مشکلات برخورد بيشتررضاشاه در سياست خارجی خود با روسيه. سی ميکندريل بر دو کشور به تفصناي

رضا .  سيه و ايران اختصاص داده شده استصل از کتاب به سختی روابط روس؛ برای همين يک فميکند تا انگلي
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 ملی  به اولين اقدام برای1933نين او در همچ. شاه موفق ميشود قراردادهای کاپتالاسيون را با هردو کشور لغو کند

 منافع بيشتر برای شود کهيجديدی مکردن نفت دست ميزند و قرار داد دارسی را لغو ميکند که منجر به قرار داد 

.ايران داشت  

 است دوستی با همسايه های ايران يکی ديگر از سياست های مهم رضاشاه که دکتر رمضانی به آن ميپردازد سي

 او به اين نکته اشاره ميکند که جنگ های ايران و ترکيه علاوه براينکه دو .ستان استانمانند ترکيه، عراق، و افغ

راه روسيه برای از يف کرد همچنين باعث شد که ايران از راه ترکيه با اروپا ارتباط نداشته باشد و کشور را تضع

.  در ايران شدصادی و سياسی روسيه در قرن نوزدهم باعث نفوذ اقتراه ارتباطهمين. با اروپا رتباط داشته باشد

دن نفوذ انگليس و روسيه بود توسط  با کشور سوم برای محدود کره سياست خارجی ايران که رابط ديگرگیويژ

ه آلمان را برای اين نيروی سوم بين آلمان و آمريکا برای ايران تغير ميکرد و سرانجام رضاشا. رضا شاه دنبال شد

 نيروی جنبه ديگر انتخاب. دکش ميد که در پايان او را از تخت سلطنت به پائينميکنانتخاب ايران توسعه صنعتی 

ای آمريکای دمکرات اين بود که تعقل رژيم استبدادی بجای دمکراسی در ميان سياست پيشه  آلمان فاشيست بجسوم

.مانند کمونيست های ايران که مفتخرانه برای ديکتاتوری پرولتاريا کوشش ميکردنده ددوانريشه های ايران   

اول ميدهد تصوير  بر اساس تحقيق در منابع درجه 1500تحليلی که دکتر رمضانی از سياست خارجی ايران از 

از آنجا که معقول بودن سياست خارجی به نظر دکتر رمضانی . روشنی از تاريخ معاصر ايران بخواننده ميدهد

ن خواننده در زما.  است، معقول بودن و نامعقول بودن سياست سازان ايران معين ميشودن آننشانه درست بود

 و جه وقتی به راه درست ای ايران به راه نادرسته هسشيچه وقت سياست پمطالعه اين کتاب احساس ميکند 

جلد اول و همچنين جلد دوم سياست خارجی ايران دکتر . برای نتايجی که آن سياست ها ببار مياوردميروند 

.  رمضانی بدون ترديد کتاب های  سياسی و تاريخی هستند که هر ايرانی سياست پيشه بايد آن را مطالعه کند

.مهم استزياد و ن دو کتاب بسيار ارزش تحليل سياسی اي  

info@iranpolitics.org        Friday, July 20, 2007کامبيز باسطوت    

.به خاطر اهميت بخش نتيجه کتاب ترجمه کامل آن بدنبال برسی اين کتاب آورده شده است  
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 نتيجه

چند کلی گوئی را  ر و نيم قرن ديناميک کنش ميانه واره  سه جانبه سياست خارجی ايرانبررسی نزديک به چها

ما در اينجا اقدام به معين کردن . هردو ماهيت و جريان سياست اين مربوط ميشود به. امکان پذير کرده است

ارجی ايران را ويژگی های اصلی، تکنيک های ديپلماسی خارجی، و ضريب ها و نيروهائی ميکنيم که سياست خ

.شکل داده اند  

 ضريب ها و نيروها

موقعيت جغرافيائی مهمترين عامل تعين کننده و اثر گذارنده بر سياست خارجی ايران بوده : موقعيت جغرافيائی

ايران پلی بين خاورميانه و غرب و جنوب آسيا، بين روسيه و خليج فارس واز راه تنگه هرمز بين روسيه و . است

 دريای عرب بوده است، قرن ها گذرگاهی برای تجارت پايا پای، تسخيرکننده گان، و مدافعان منافع دريای عمان و

برخورد منافع و  در هر صورت، از آغاز قرن نوزدهم با. بوده است امپراطوری در جنوب وشمال فلات ايران

سوق الجيشی پيدا کرده، که  رقابت قدرت های اروپائی در ايران؛ ايران برای اروپائی ها اهميت قابل ملاحظه 

.هنوز آن را حفظ کرده است  

هيجدهم، کشمکش بين جاه طلبی های ارضی روسيه و امپراطوری عثمانی در  در قرن :رقابت قدرت های بزرگ

در قرن نوزدهم  ماورای قفقاز و شمال ايران نفوذ قابل ملاحظه ای بر سياست خارجی ايران وارد کرد؛ و همينطور

سياست دو 1916 تا 1907در دوران . انگليس و روسيه عامل مسلط در سياست خارجی ايران بودرقابت مداوم 

 انگليس و 1907موافقتنامه  . تحميل تهديد آلمان بود رقيب هماهنگ شد، که يک انحراف موقتی و محرک آن

نوان منطقه بيطرف بع. روسيه ايران را موقتاً از نقش سنتی منطقه بی طرف  بين روسيه و هند انگليس برداشت

برای انگليس، ايران از مقداری آزادی عمل بهره مند بود؛ اما بعنوان سرزمينی تقسيم شده بين دايره های نفوذ 

.              انگليس و روسيه، ايران بهر منظور عملی استقلال خود را از دست داد  

به " دشمنی سوسياليزم و سرمايه داری"ولوژی ايدي. انقلاب بلشيويکی عنصر تازه ای را با نتايج زياد مطرح کرد

کمونيسم بعنوان ابزار سياست خارجی روسيه نه تنها تهديدی بود بدون . رقابت نيروها در قرن گذشته اضافه شد

طلوع يک دولت نيرومند مرکزی به . سابقه برای استقلال ايران بلکه خطری بود برای روش زندگی ايرانی ها

 رژيم جديد روسيه برای دخالت آشکار در امور داخلی ايران، و سياست بدون دست رهبری رضاشاه، بی ميلی
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درازی  انگليس، به ايران امکان داد تا به آزادی سياسی و اقتصادی بی سابقه ای از بريتانيای بزرگ و روسيه بين 

را تحمل ميکردند، اگرچه هما هنگی ايران و آلمان که در وهله اول انگليس و روسيه آن . دو جنگ جهانی  نايل آيد

اما اشغال روسيه توسط آلمان اين تحمل را از بين برد، و اتحاد . به دلايل مختلف، به اين جريان آزادی کمک کرد

  سياست سازان خارجی ايران 1916-1907دوّم جهانی مانند دوران  بين بريتانيای کبير و روسيه در دوران جنگ

کوتاهی برای روبرو شدن واقع بينانه با اين شرايط، اشغال . ی روبرو کردرا با يکی از سخت ترين شرايط خارج

.         به همراه آورد1941ايران توسط متفقين را در   

 .برای گذشته بزرگش با شکوه شده است از قرن شانزدهم تا بحال، ايران: )گذشته سازی (گذشته همواره حاضر

. گذشته باستانی ايران را دوباره ايجاد کند د، تلاش کرد که مرزهایکشور دوباره بوجود آورده خو شاه اسماعيل در

. حاکمان توانای ديگر صفوی سعی کردند مرزهای بنيان گذار سلسله را که به آن رسيده بود  حفظ و يا توسعه دهند

و ترکيه با طلوع نادر مرزهای صفوی دوباره سازی شد، که به هر منظور تجربی بعد از اشغال افغان ها، روسيه 

در دوران قاجار ها، مرز های ايران دوران باستان آنچنان تخيل قاجارها را اشغال . بطور کلی ناپديد شده بود

در قرن نوزدهم، آرزوی بدست آوردن . نکرده بود که بزرگی امپراطوری ايران در دوران نادرشاه کرده بود

.بزرگ جنگ های طولانی و مناقشات مرزی بودمرزهای اين امپراطوری برای  سرزمين باستانی ايران مسئول   

نبودن تجانس . نبودن اتحاد ملی يکی از مهمترين عوامل تاثير گذار بر سياست خارجی ايران بود:  ملیاتحادنبودن 

اين ميتواند به دوران باستانی پيش از مهاجرت مردم ايران به شرق ايران .  اجتماعی به نبودن اتحاد ملی کمک کرد

دوگانگی متمايز بين سکونت يافته گان و نيمه سکونت يافته گان  عنصر اين دوران پيشين است، . ودرد يابی ش

" دمکرات"درحاليکه، حتی اسلام . سيستمی که با زرتشتيان تهی شد بخاطر رده بندی اجتماعی تعين شده زرتشتيان

ا جامعه ای با سلسله مراتب  و با انسان گسترش ميافت، با فيلسوف هائی که جامعه ايده ال دوران پيش از فئودالی ر

اجتماع بزرگ "ايران جزئی از. هايی در رده های مختلف و تقسيم شده به طبقه های گوناگون تعريف ميکردند

در حقيقت، يک دوگانگی ديگر . شد، اما اسلام نتوانست به اختلافات قومی، زبانی،  ايلياتی و غيره فائق آيد" اسلام

اشغال ايران توسط سلجوق های ترک و مغول ها تقسيم های . بود به جامعه ايرانی اضافه کردکه بين عرب و عجم 

.دشمنی بين ترک ها و فارس ها قالباً تماميت ارضی ايران را تهديد ميکرد. بيشتری را اضافه کرد  
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دولوژيکی و در آغاز قرن بيستم، دشمنی اي. انقلاب مشروطيت دوگانگی ديگری را در جامعه ايرانی وارد کرد

پديدار شدن بلشيويک ها در . سياسی بين مشروطه طلب ها و سلطنت طلب ها کشور را به هرج و مرج انداخت

ملی گرائی . روسيه و نمايان شدن کمونيسم در ايران به مشکل نبودن تجانس ملی و سازگاری سياسی شدت بخشيد

بخاطر نبودن . ر ملت تقسيم شده به رقابت پرداختنتوانست توليد وحدت ملی کند، و کمونيسم برای جلب متحدين د

وحدت ملی بيشتر تصميم های سياست خارجی بی اثر ميشد، و موفقيت های نسبی رضاشاه به مقدار زيادی مديون 

استعفای او سياست را دوباره  به هرج و  . توانائی او برای تحميل کردن درجه ای بی مانند از رفتار تائيدی بود

با . کمک کرد ما حضور سربازان خارجی ازبه هم پاشيدن سيستم سياسی جلوگيری و به پايداری آنمرج انداخت ا

وجود اين، گروه بندی سياسی، دسته بندی، ايلياتی گری، و محلی گرائی در حزب های سياسی، روزنامه های 

.گروهی، و مجلس تيکه تيکه  شده خود را  نشان دادند  

در ايران به اهميت استراتژيک کشور افزود، و موضوع رقابت بيشتر بين قدرت  کشف نفت به مقدار تجارتی: نفت

 وقتی که  اولين امتياز نفت 1901در . های بزرگ شد، و بنابراين به سياست سازان مشکل تازه ای را تحميل کرد

نيروهای بزرگ رقابت . گرفته ميشد، يک فريب لازم بود تا خرابکاری قابل پيش بينی روسيه پشت سر گذاشته شود

طوريکه " بلای سياه نبود"نفت هميشه .  کشيد1930 و1920برای گرفتن امتياز نفت  ادامه پيدا کرد و به دهه های 

 امتيازهای نفتی در مقابل شرکت های آمريکائی گرفته شد، به اميد 1920در آغاز دهه . ايرانيان آن را مينامند

. کمک های مالی از ايالات متحدهمقابله با فشارهای انگليس و روسيه و تضمين  

اين واقعيت که هيچ امتيازی به آمريکائی ها عملا داده نشد به اين معنی نبود که ايران کاملاً شکست خورده بود، 

برای اينکه ايران موفق شد برای مدتی در بازيی آمريکا را بر عليه دو کشور ديگر بکار ببرد و اين حرکت به هر 

.اه امکان توسعه انحصار ترسناک امتياز نفت شمال به بريتانيا بسته شودترتيب کمک کرد تا  ر  

از جهت بيان مثبت، در آمد نفت بر قدرت مالی کشور اثر گذاشت و درجه ای از صنعتی شدن را امکان پذير کرد، 

 بطورکلی نفت يک سرمايه بود همانطور که يک بدهکاری بود؛. که احتمالاً بدون چنين درآمدی امکان پذير نبود

در دست سياست سازان مطلع و واقع بين، نفت ميتوانست مهمترين عنصر . بستگی به متغير های ديگر داشت

.                         قدرت ملی ايران باشد  
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اگرچه از آغاز . نهاد کهنسال پادشاهی همواره مهمترين سازنده سياست خارجی در ايران بوده است:  پادشاهی

سپس يک . در قرن شانزدهم، شيعيگری در سياست خارجی نقش بزرگی بازی کرد اهی معين ميشد،کشور با پادش

 پادشاهی مطلق نهاد 1629تغير بزرگ در طبيعت نهاد پادشاهی پديدارشد  و با زمان مرگ شاه عباس در

ران قدرت و ضعف شخصيت پادشاه حکومت گر يک عامل اصلی در سياست خارجی اي. شيعيگری را احاطه کرد

. بود  

در غياب يک پادشاه نيرومند بين جنگ اوّل جهانی و نشستن رضا شاه به تخت پادشاهی ايران، بعضی از پشتيبانان 

بهترين نمونه ها مستوفی .  جنبش مشروطيت نقش مسلطی برای تعين و اجرای سياست خارجی ايران داشتند

چندين تصميم قابل ملاحظه سياست خارجی در دولت . دالممالک، قوام السلطنه، مشيرالدوله، و سيد زياالدين هستن

. با انگليس ميشود1919 با روسيه و رد کردن توافق 1921های آنها گرفته شد،که شامل  امضاء کردن عهدنامه   

وجود ناپايدار مجلس پيش از برآمدن رضا شاه فرصت کمی به نمايندگان داد تا نقش قابل ملاحظه ای در ساختن و 

در هر صورت جای ترديد است که مجلس ميتوانست کار زيادی انجام دهد حتی .  خارج داشته باشنداجرای سياست

استحدام مورگان شوستر . کردند نمايندگان بعضی کوشش هائی را اگرچه. اگر از دوران متوالی برخورداربود

نهاد امتياز نفت به علاقمندان با استخدام دکتر ميلسويچ و در دادن پيش مجلس چهارم. بدون  گرفتار های  مهم نبود

.بيشتری بازی کرد نقش قابل ملاحظه  با روسيه1921آمريکائی و در خواست روشن کردن شرايط عهدنامه   

  علارغم تلاش کابينه و مجلس، ساختن واجرای تصميم های سياست امور خارجه در قرن بيستم مانند قرن های 

ين شخصيت او نقش حياتی و قابل ملاحظه ای برای سياست خارجی پيش از آن بدست شاه افتاده بود، که بنابرا

يک پادشاه نيرومند ميتوانست  دستگاه سياسی را يک دست نگهدارد و سياست خارجی خود را  تا . ايران داشت

. استقلال ايران بستگی نزديک و گره واره ای به شخصيت مردی داشت که بر تخت نشسته بود. حدودی موثر کند

دت ملی يک پادشاه نيرومند را نه تنها برای يک سياست خارجی موثر بلکه برای بجاماندن کشور حياتی نبودن وح

.  ميکرد  

در قرن . کمک کرد ايران مدرن ايدولوژی شيعه شايد بيشتر از هر عامل ديگری به تنهائی به نيرومندی: شيعيگری

در قرن شانزدهم و . کومت را منسجم کردشانزدهم، علارغم تقسيمات بيشمار در جامعه نيروی  محرک آن ح

عامل مسلط در سياست خارجی ايران بود، اگرچه هرچه زمان بيشتر گذشت  شيعيگری بخشی از قرن هفدهم
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 تا حدودی نفوذ آن در سياست خارجی ايران تا قرن نوزدهم پادشاهی مطلق نيروی شيعيگری را کم رنگتر کرد اما

نقشی که علمای شيعه در انقلاب مشروطيت بازی . حکومت فتحعلی شاهادامه پيدا کرد، مخصوصا در دوران 

 تا 1925 از.. قابل ملاحظه بود کردند و همينطور در جلوگيری کردن از نقشه رضا شاه برای يک ايران جمهوری

. تقريباً نفوذ شيعيگری در سياست خارجی ايران ناچيز بود1941  

.  نفوذ داشت1941 تا 1905ه در سياست خارجی ايران در دوران ملی گرايی مهمترين عاملی بود ک: ملی گرايی

هدف آن بطور قابل ملاحظه ای از بين بردن کنترل انگليس و . جنبش مشروطيت از پايه يک جنبش ملی بود

سياست سازانی که به تازگی برآمده . ملی گرايی ادراک منافع ملی را وارد سياست خارجی ايران کرد. روسيه بود

مسلماً . موثر ترين سخن گوی آن، در هر صورت، رضا شاه بود. روع به حرف زدن از منافع ملی کردند بودند ش

همچنين او فکر روشنی نداشت که چگونه ملتی را . او يک نظريه پرداز نبود؛ او سخن رانی را بی ارزش ميدانست

او مانند ساير پادشاهان مطلق ايران .  بوداو يک کمال آتاتورک نبود؛ اما او معمار استقلال ايران. آرزو دارد بسازد

از فانی بودن رنج برد، اما در رابطه با نيروهای خارجی رضاشاه اولين پادشاهی بود که بشدت به منافع ملی ايران 

.اشتغال داشت  

حتی رضا شاه از ملی گرائی افراطی مصون نماند، . نفوذ ملی گرائی در سياست خارجی ايران همواره خوب نبود

اعتماد به نفس بيش از اندازه رضاشاه، . حاليکه دربيشتر دوران حکومتش خونسردی خود را حفظ کرده بوددر

شيفتگی ملی گرائی  . نفرت افراطی او از روس ها، و دوستی زياد از حد او با آلمان، بقيمت پادشاهی او تمام شد

سياست .  بود1916 تا 1907ال های خيلی از سياست سازان  مجلس و کابينه مسئول اشتباهات بزرگی بين س

در قرن بيستم معمولاً مليگرائی سياست سازان را کور کرده بود به . بيطرفی  مستوفی الممالک نمونه بارز آن است

بعضی از سياست سازان دوران گذار، . همان روشی که شيعيگری از قرن شانزدهم تا نوزدهم عمل کرده بود

.ن را از سياست سازان سنتی به ارث برده بودندخشکی، دگماتزم، و واقع بين نبود  

 ويژه گی های اصلی

 تعهد به استقلال غير قابل ناديده 1941 و 1500نمايانترين ويژگی سياست خارجی ايران بين سال های : استقلال

 چند به غير از. تعهد به احساسات ميهن پرستی در انحصار سياست سازان دوران انتقالی نبود. گرفتن ايران بود

آنها حماقت . استثناٌ، پادشاهان ايران تا پيش از جنبش مشروطيت سخت تلاش کردند تا استقلال ايران را نگهدارند
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های مرگباری را مرتکب شدند، اما آنها خود را با ايران معين ميکردند که استقلال آن برای بجاماندن رژيم و 

.سلسله شان ضروری بود  

از آغاز وجود ايران مستقل .  اين ايران بزرگ تصور يک گذشته باشکوه قرار داردمعمولاً، در قلب: ايران بزرگ

ايجاد کردن ايران . در دوران جديد، سياست سازان آن تلاش ميکردند مرزهای باستانی ايران را دوباره ايجاد کنند

 دو جنگ با ادعای ارضی به گرجستان باعث. کوچک و بزرگ بود بزرگ مسئول جنگ های زيادی با قدرت های

مناقشات مرزی با ترکيه، روسيه، و . روسيه شد و ادعای ارضی  به هرات باعث جنگ با بريتانيای کبير شد

افغانستان اراده ايران را برای پس گرفتن سرزمين های از دست رفته را با چانه زدن نشان ميدهد که ضعيف تر از 

. ی ايران مرده بود، اما رويای آن به زندگی خود ادامه ميدادامپراطور. آن بود که به زور اسلحه آنها را پس بگيرد

ويژگی پايه ای سياست سازان دوره انتقالی  ايران بزرگ نه تنها ويژگی پايه ای سياست سازان سنتی ايران بود بلکه

، گروه نمايندگان ايران در کنفرانس صلح پاريس، که پذيرش آن رد شد، درخواست گرفتن سرزمين های. نيز بود

ماورای دريای خزر را که شامل مرو، خيوه تا آمو دريا بود کرد و همينطوردر خواست بعضی نواحی در قفقازو 

.همچنين رضاشاه ادعای مالکيت بحرين را دوباره مطرح کرد. سرزمين هائی را درعراق تا اروند رود را کرد  

نشان زدن به ناهماهنگی بين هدف و توانائی اين عبارت در اين تحقيق بکار برده شده است برای : واقعگرا نبودن

در اولين قرن ها بعد از قدرتمند شدن  . 1941 تا 1500در سياست خارجی ايران با ديگر کشورها بين سالهای 

ايران اين تمايل قابل مشاهده است، اما در قرن نوزدهم بيشتر نشان داده ميشود، وقتی که بدون توجه به ناتوانائی 

معين کردن . دو جنگ فتحعلی شاه با روسيه نمونه های بارز واقعگرا نبودن است. نگ رو ميآوردها، ايران به ج

هدف . هدف هائی که ماورای دست رسی کشور به آن بود تنها در انحصار سياست سازان سنتی ايران نبود

و انگليس روس 1907مليگراها برای استقلال مطلق بدون توجه به وضعيت هرج و مرج داخلی و گردهمائی 

از توهم ايرانی های ايداليست بود و ضربه قابل ملاحظه ای به استقلال  بطور قابل ملاحظه ای مسئول بيرون آمدن

اعتقاد . در جنگ جهانی اول بی تناسبی بين هدفها و امکانات در سياست بی طرفی ايران وجود داشت .کشور بود

نترل خارجی و اشغال بخاطر اتحاد با آلمان خلاص کند،  خيلی خوبی بود چنانچه ايران ميتوانست خود را از ک

.آلمانی که بيشتر از يک بار به ناتوانی خود به ملی گراها برای فراهم کردن اسلحه و مهمات اعتراف کرده  بود  
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رضا شاه در بيشتر دوران حکومت خود يک واقع گرائی بی سابقه ای را آشکار کرد، با انتخاب کردن هدف هائی 

سياست های او با روسيه، بريتانيای بزرگ، و همسايه های مسلمان  بطور قابل . حد امکانات کشور بودکه در 

با در نظر گرفتن اين گذشته، تصميم او . ملاحظه ای با درجه ای از همسازی بين هدف و امکانات معين شده بود

اعتماد بنفس بيش از حد رضا شاه و . دبرای آماده باش ارتش در مقابل روسيه و بريتانيای کبير مايوس کننده بو

. کمک نکرد1941واقعگرا نبودن او در اين مورد به بحران ايران در   

 تکنيک های ديپلماسی

در حاليکه ايران کم کم به يک کشور کوچک و ناتوان تبديل ميشد، تکيه به تکنيک های مختلف ديپلماسی بجای 

رن اول نيرومند شدن، معمولاً ايران برای رسيدن به هدفهايش به در چند ق. نيروی نظامی آرزوشده، افزايش ميافت

اما در قرن نوزدهم، همانطور که کشور مدام ناتوانتر ميشد، سازندگان سياست خارجی . نيروی نظامی متوسل ميشد

.ايران بدنبال نگهداشتن منافع کشور با ابزارهای مختلف ديپلماسی بودند  

نظريه او اين بود که . زا تقی خان که در ايران بنام امير کبير شناخته ميشد بودمبتکر اين ديپلماسی مير: موازنه

بعداً حاکمان قاجار . با رد کردن درخواست های هردو نيروی بزرگ رقيب بين آنها بی طرف باشد ايران ميبايد

 اواخر قرن   دوراندر .سعی کردند موازنه را بيشتر با دادن تا رد کردن درخواست های نيروهای رقيب نگه دارند

داده شد که برای تسلط اقتصادی و سياسی بر ايران  انواع و اقسام امتيازات به بريتانيای کبير و روسيه نوزدهم

. مسابقه گذاشته بودند  

فکر بکار گرفتن نيروی سوّم در مقابل بريتانيای کبير و روسيه نسبتاً قديمی بود، اما يکی از : ديپلماسی نيروی سوّم

در اوايل . اقدام ها برای اجرای آن بعد از انقلاب مشروطيت  وقتی که مورگان شوستر استخدام شد بوداولين 

مورد علاقه بود، و اين " دور و بيعلاقه"ايالات متحده هنوز نيروی سوّم .  اين سياست شکل روشنتری گرفت1920

گزين ايالات متحده کرد و ندانسته باعث نفوذ بعداً رضاشاه آلمان را جاي. بار مجلس دکتر ميلاسويچ را استخدام کرد

در پايان نتيجه . او احتمالاً اعتقاد داشت اتکا به آلمان برای مقابله با بريتانيا و روسيه لازم است. آلمان در ايران شد

رضا شاه  نتوانست تشخيص بدهد که سياست نيروی سوّم او را روسيه و بريتانيا تا وقتی . معکوس آن نمايان شد

البته اشغال روسيه توسط آلمان چنين خطری را تحميل . حمل ميکنند که ميديدند منافع حياتی آنها را تهديد نميکندت

. کرد  
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اين با دو تکنيک ذکر شده پيشين فرق ميکند، اين تکنيک برای مدت : بازی دادن يک نيروی رقيب بر عليه ديگری

بدون شباهت به تکنيک موازنه و نيروی سوّم، . ابل اجرا بودطولانی نميتوانست بکار رود و تنها بطور پراکنده ق

بعضی وقت ها . سياست سازان را متعهد به يک دکترين معين که راهنمائی عمل کرد سياست خارجی باشد نميکرد

برای نمونه، برای اينکه بريتانيا وادار به رها کردن .  کشوری برای مدتی مورد علاقه بود؛ بعضی وقت ها ديگری

. يتالاسيون شود، رضاشاه ماليات گمرگی روسيه را کم کردکاپ  

تصويب قرار داد  يکی اين بود که .اين يک تکنيک قديمی بود و شکل های مختلفی ميگرفت: بتعويق انداختن

، عهد نامه حق بريتانيای کبير برای استفاده از آسمان 1925در . امضاء شده به تعويق ميافتاد يا نگهداشته ميشد

 1921عهدنامه . امضاء شد، اما تصويب آن به تاخير افتاد تا بريتانيای کبير در مورد کاپيتالاسيون تسليم شدايران 

با روسيه فوراًتصويب نشد برای اينکه به روسيه فشار وارد شود تا سربازانش را از خاک ايران بيرون ببرد، و 

در اين دو مورد . د نياز را به سرعت از سر گيردپشتيبانيش را از جمهوری گيلان ترک کند، و تجارت شديداً مور

در پايان، اشتباه بزرگ رضا شاه در اين بود که تکنيک به تاخير انداختن را در جنگ دوّم . نتيجه مطلوب توليد شد

تاکتيک تاخير کردن او در اين زمان تا . جهانی بکار برد وقتی که منافع حياتی نيروهای بزرگ در خطر بود

. اشغال ايران توسط متفقين شدحدودی مسئول  

بعنوان يک کشور ضعيف، ايران به ديپلماسی چند جانبه بشدت در فاصله دوران دو جنگ : ديپلماسی چند جانبه

برای مذاکره در باره رفتار . وقتی که جامعه کشورها تشکيل شد ايران با آن موافقت ودر آن شرکت کرد. متکی بود

همچنين در مقابل شورای اتحاد . ون دائمی اداری و گردهمائی اتحاد شرکت کردبا ايرانيان ساکن عراق در کمسي

علاوه بر . ملت ها حاضر شد تا  اختلاف خود را در باره شط العرب و مجادله نفت را با بريتانيای کبير مطرح کند

.ی جهانی را پذيرفتاينکه ايران از اولين اعضا اتحاد بود، ايران هم چنين محدوده  قضائی اجباری دادگاه دائم  

تازگی برقرار شده بود هماهنگ ديد که با  همسايه خوب خود که به در نهايت، ايران باسياست: منطقه گرائی

اين اقدام يک جريان فرعی تلاش ايران بود که خود . وارد شود همسايه های مسلمان خود به توافق های منطقه ای

خصومت سنتی با همسايگان نيروی کشور را تحليل . يرون بياوردرا از زير اربابی روسيه شوروی و بريتانيا ب

عهد نامه سعد آباد انرژی ايران را برای مبارزه برای . برده  و دخالت نيروهای بزرگ را امکان پذير کرده بود

.بکار گرفته شد اين يک تکنيک جديد بود که برای دنبال کردن يک هدف قديمی. استقلال ذخيره ميکرد  
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ه بعد ب1941از   

نتنها اين در مورد نفوذ عوامل ونيروها در سياست خارجی ايران . بطور کلی روش های سنتی ادامه پيدا کرد

سياست . درست است بلکه هم چنين با در نظر گرفتن ويژگی های اصلی سياست خارجی و تکنيک های ديپلماسی

.ندی بيانش در اينجا لازم است يک تحقيق جداگانه است، اما ملاحظات آزمايشی چ1941خارجی بعد از   

اما بطور .  ادامه داد1941 مکان جغرافيائی  ايران به تاثير بيش از اندازه خود بر سياست خارج در دوران بعد از 

حالا ايالات متحده . قابل ملاحظه ای اين نتيجه برخورد منافع نيروهای بزرگ و اخيراً ابرقدرت ها در ايران بود

مجادله غرب و شرق همان مشکلاتی را برای سياست سازان ايران درست . را پر کرده بودجای بريتانيای کبير 

در هرصورت دوقطبی شدن، يک انقلاب در تکنولوژی . کرد که در نتيجه رقابت های روسيه و انگليس ايجاد ميشد

افته کم بعدهای نظامی، و سرعت بيسابقه تغيرات در اقتصاد اجتماع  و روانشناسی فرهنگی در دنيای توسعه ي

امروز، مانند گذشته، نيروهای خارجی نفوذ و تاثير زياده از حد بر . جديدی به دشواری قديمی اضافه کرده بود

.          وارد ميکنند سياست خارجی ايران و همينطور در طبيعت، مقدار، و جهت توسعه يافتن داخلی  

پادشاه حاکم اگرچه . ياست خارجی ايران ادامه ميدهدهم به نفوذ خود به س) گذشته مندی(گذشته همواره حاضر

آرزومند نيست تا مرزهای باستانی ايران در خاورميانه را دوباره تجديد کند، اما رويای رهبری منطقه ای  او 

نام شاهنشاه يا شاه شاهان بيش از يک عبارت غرورآور است، و دوران پادشاهی گذشته . برانگيخته از گذشته است

. ری ميکندرا يادآو  

.نبودن همبستگی ملی به تهديد دستگاه سياسی ايران  ادامه ميدهد و در نتيجه به سياست خارجی صدمه ميزند  

آذربايجان و کردستان وجود استقلال ايران .   کشورهنوز با قوم، زبان، استان، و اقتصاد اجتماع از هم جدا شده بود

شکست در بدست آوردن هم رائی سياسی  ، . روبرو کردندو سياست خارجی آن را با يک مبارزه جوئی جدی 

خود سياست ساکت کردن و تائيدگرائی ملی را  با اراده شاه. کشيد" ملی گرائی مثبت"حکومت شاه رابسوی سياست 

و موضع غرب گرائی و اتحاد با غرب احتمالاً تبديل به بی طرفی ميشود، چنانچه شاه سرنگون شود . تحميل ميکند

. غرب و شرق ازبين برودو يا تنش  

 و ادامه پيداکردن مجادله با 1944بحران نفت در . شده است بيشتر  حتی ، نفت عامل قابل ملاحظه1941بعد از 

 ميشود که به خوبی دانسته است تا در اينجا تکرار 1951شرکت نفت ايران و انگليس منجر به ملی شدن نفت در 
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های جديد نفت، و کشف منابع تازه نفت در خاک ايران و خليج فارس ارتباط کنسرسيم ميان ملتی، دادن امتياز . شود

در همان حال، استخراج نفت درآب های خليج فارس ايران را وارد . اصلی تازه ای بين ايران و غرب تشکيل داد

.مجادله تازه ای با همسايه های عرب خود در آن سوی خليج فارس کرد  

در اوايل دوران پس از جنگ و در هنگام . ياست خارجی ايران ادامه پيدا کردنقش مسلط شاه بعنوان سازنده  س

بحران ملی کردن نفت بطور قابل ملاحظه ای نقش او بوسيله مجلس و چند نخست وزير نيرومند ناچيز شد، اما اين 

ياست خارجی  سياست خارجی ايران برای تمام هدفهای عملی س1954از . 1920يک استثنا بود مانند اوايل دوران 

.شاه است  

 در دوران بحران ملی کردن نفت. شيعيگری به بازی کردن نقش خود در سياست خارجی ايران ادامه داد

نفوذ ملاها در سياست ملی . اين حقيقت داشت، وقتيکه کاشانی ملا و جبهه ملی باهم همکاری کردند مخصوصاً

.ياست مصون از فناتيک شيعيگری نبودهمچنين اجرای اين س. کردن  به هيچ معنی بی اهميت نبود  

مشکل دراين زمان اين نبود که . آشکاراً، نفوذ مليگرائی در سياست خارجی ايران بيشتر از هر عامل ديگری بود

بعضی مليگراها معتقدند که شاه ملی . آيا ملی گرائی نقش مسلط بازی کرد يا نه، بلکه مليگرائی کی مسلط بود

در حال حاضر مفهوم . نکه مفهومی که آنها از منافع ملی داشتند با شاه فرق ميکردگرای حقيقی نيست برای اي

. مليگرائی مثبت شاه بر سياست خارجی ايران مسلط است  

استقلال زيربنای متداوم شکل . جريان تداوم ويژگی های اصلی سياست خارجی ايران همچنين قابل تشخيص است

بخاطر  اينکه اشتباهاتی.  بود1941ات سياست خارجی ايران از اين سياست بود و ضريب محرک تمام تصميم

انتخابی برای رسيدن به اين هدف شده است انعکاس اراده سياست سازان برای پاسداری از استقلال  روش های

.ايران نيست  

در اين آشکاراً، . رويای ايران باستان بعنوان يکی از ويژگی های سياست خارجی ايران به هستی خود ادامه داد

اما ادامه . روزگار ديوانگی محض است چنانچه ايران برای پس گرفتن مرزهای باستانی خود متوسل به اسلحه شود

.ادعای ارضی ايران به جزيره بحرين ياد آور شدت تمايلات  به افسانه ايران باستان است  

ف هائی ماورای توانائی های  که تمايل به انتخاب هد1941سوّمين ويژگی اصلی سياست خارجی ايران پيش از 

. سياست ملی کردن نفت دکتر مصدق نمونه ای را فراهم ميکند. کشور بود، در دهه های اخير مشاهده شده است



 18

هدف او که ملی کردن کامل بدون در نظر گرفتن توانائی های فنی و بازاريابی، ترتيبات جهانی منافع نفت، و اتحاد 

بی توجه ای دکتر مصدق . لات متحده در جنگ سرد بود، شاهکار واقعگرا نبودن بودمنافع بين بريتانيای کبير و ايا

 مانند هدف غير واقع بينانه فتحعلی شاه برای پس گرفتن 1950به رابطه بين امکانات و هدف در سياست سالهای 

.بود1800گرجستان از روسيه با يک ارتش کاملاً مايوس کننده در اولين سال های   

تکنيک های نيروی سوّم و موازنه دو نمونه اصلی آن .  تکنيک ها سنتی نيز بکار گرفته شد1941همچنين از 

کناره گيری رضا شاه، آغاز تجديد علاقه ايران به ايالات متحده به عنوان نيروی سوّم در دوران جنگ دوّم . است

تر نمايان شدند، سياست نيروی جهانی بود، اما در حاليکه جنگ سرد توسعه يافت و دو قطب سياسی بيشتر و بيش

مبارزه غرب وشرق در نظر سياست سازان خارجی ايران مانند رقابت روسيه و انگليس . سوم  کاربردش کمتر شد

بنابراين سياست موازنه ميرزا تقی خان بنظر ميرسيد جواب مشکلات دو قطب سياسی سال  .در قرن نوزدهم بود

.وازنه منفی را در پيش گرفت ميباشد، و دکتر مصدق سياست م1950های   

تاکتيک بازی دادن يک رقيب در مقابله رقيب ديگر برای پاسداری از استقلال ايران هم  توسط ملی گراهای مثبت 

دکتر مصدق علاقمند بود تا روسيه و کمونيست های داخلی را بر ضد . ومنفی به درجات مختلف بکار گرفته شد

محمد رضا شاه  همين تاکتيک را در . نيت ايران را به خطرميانداخت بکار برد تا حدی که ام1953غرب در 

 با واردشدن به مذاکرات برای رسيدن به درک مشترک با روسيه شوروی که ميتوانست موازنه با قرارداد 1959

و با توافق نامه با ايالات متحده امضاء شد، اما گفتگ. اتحادی باشد که با ايالات متحده در نظر داشت امضاء کند

.شوروی  شکست خورد و منجر به تلخی روابط دو کشور شد  

بهترين نمونه اين تکنيک  امضاء يک توافق نامه .  بکار گرفته شد1941تکنيک به تعويق انداختن هم بکرات از 

نفت با سادچيکوف سفير شوروی بود، و بعداً با بتعويق انداختن تسليم آن به مجلس برای تصويب مسکو را کلافه 

وقتيکه سرانجام قوام توافق نامه را به مجلس برد . سادچيکوف تاکتيک قوام را تبعيض بر عليه شوروی ناميد. دکر

با جورمندی لايحه ای فوریً که مذاکرات نفت  و رد شد، قوام پس از آن معنی واقعی مذاکرات نفت را آشکار کرد

.با شوروی را مردود و بيجا اعلان ميکرد  

چنين از تکنيک ديپلماسی گوناگون با کشورهای ديگر و همسايه ها بهره گرفت و آن را ادامه در نهايت، ايران هم

.داد  
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ملی شدن  همچنين در شورای امنيت  در باره. اولين پرونده در پيش شورای امنيت سازمان ملل پرونده ايران بود

کرر ايران به نداشتن صلاحيت  نفت نيز مذاکره شد و همينطور دردادگاه جهانی دادگستری با وجود اعتراض م

بعنوان يکی از اولين اعضای سازمان ملل، ايران به . حوزه قضائی آن  و رد کردن  بيانيه حمايت موقتی دادگاه

.حمايت از سازمان ملل ادامه داد همانطور که از مجمع ملت ها حمايت ميکرد  

البته تفاوت اين دو قابل ملاحظه . حاديه سعد آباد بودايران يکی از امضاء کننده گان اتحاديه بغداد و مبتکر اوليه ات

مفيد  نشانه های پيش از اين ترتيبات حاضر اجازه داد شد تا پبشينه اتحاد بغداد به راه فراموشی برود، اما. است

در هر صورت مهمترين تفاوت بين اين دو  اين است که عهد نامه سازمان مرکزی . بودن خود را نشان داده بود

بريتانيای کبير يک عضو متعهد کامل است و ايالات متحده به کميته . بيشتر از يک سازمان منطقه ای است" وسنت"

.اقتصادی، ضد توطئه، و نظامی آن تعلق دارد  

اما . احتمالاً خيلی از روش های سنتی در آينده نزديک مانند دوران پس از انقلاب مشروطيت ادامه پيدا خواهد کرد

تغير خواهند کرد زيرا شتاب  ستی و فراوانی در دهه های آينده با سرعت بيشتر از نيم قرن گذشتهاين روش ها بدر

 بخصوص اصلاحات ارضی  اجباراً با تمام کم بودهايش 1960اقدامات انقلابی . تغيرات از پيش نمايان شده است

رد، که  پيش ازاينکه زياد طول نيروهای جديدی را توليد خواهد کرد و نيروهای نمايان شده را تقويت خواهد ک

تکنيک  بکشد نه تنها روابط سياسی داخلی کهنه را تغير ميدهد بلکه همچنين ويژگی های سنتی سياست خارجی و

.های ديپلماسی را نيز تغيرخواهد داد  

بدون شک، دگرگونی های  برای توليد تغيرات در سياست خارجی ايران،  در هر صورت در آينده مانند گذشته،

مهمترين جنبه اين ترتيبات  ممکن است در تغير ويژگی . وضعيت داخلی  با ترتيبات خارجی در ارتباط خواهد بود

.                                                        روابط جهانی بطور کلی و مخصوصا در روابط شرق و غرب باشد  

              

                         

                                                     

        

                 


